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‌یک‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ 
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یک شهید، یک خاطره

اهمیت به نماز
مریم عرفانیان

بیشــتر فامیل می‌گفتند: »خوش به حالتان که همچین پسری دارید. اگر پسر ما 
بود یک ‌لحظه از او غافل نمی‌شــدیم.« این حرف‌هــا را موقعی می‌زدند که می‌دیدند 
همه بچه‌های فامیل را جمع کرده و نماز جماعت می‌خوانند. خودش معمولاً پیش‌نماز 
بود. وضو می‌گرفت و از دیگران هم می‌خواست وضو بگیرند و نماز جماعت بخوانند. به 

دخترها می‌گفت شما عقب بایستید و پسرها را پشت سر خودش قرار می‌داد.
خاطره‌ای از شهید ولی‌الله چراغچی مسجدی 
راوی: فخری معین درباری، مادر شهید
از مجموعه ایثارنامه جلد33

ما برای این چادر داریم می‌رویم‌!
رگ‌هایش پاره پاره شــده بود و خونریزی شدیدی داشت. وقتی دکتر این مجروح 
را دید به من گفت: بیارش داخل اتاق عمل... دکتر اشــاره کرد که چادرم را دربیاورم 
تا راحت‌تر بتوانم مجروح را جابه‌جا کنم‌، مجروح به ســختی گوشه چادرم را گرفت و 
بریده بریده و به سختی گفت: »من دارم می‌روم تا تو چادرت را درنیاوری‌؛ ما برای این 

چادر داریم می‌رویم« چادرم در مشتش بود که شهید شد... 
 راوی: خانم موسوی از پرستاران زمان جنگ/ منبع: کتاب خانم‌ها حتما 
بخوانند، صفحه 24

پیش از صحبت دربارة این عملیات باید قدری به عقب برگردیم. پس از پیروزی قوای ایران 
در عملیات والفجر 8 فرماندهان نظامی به فکر طراحی یک عملیات سراسری به منظور پیروزی 
نهایی در جنگ یا حداقل گرفتن یک نتیجه مهم و احقاق حقوق ملت ایران در جنگ افتادند، 
ولی انجام عملیات مهم و سراســری با مشکلاتی همراه بود که عبارتند از: یک- تأمین نیروی 
انسانی مورد نیاز جهت انجام این عملیات فرماندهان نظامی برای انجام عملیات سراسری نیرویی 
به اســتعداد 500 الی 1000 گردان علاوه‌بر نیروهای ارتش و سپاه و سایر قوای مسلح مستقر 
در جبهه‌ها پیش‌بینی کرده بودند که ما فقط توانستیم نیرویی استعداد یک صد هزار نفر با نام 
سپاهیان محمد رسول‌الله)ص( فراهم آوریم، دو- شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در آن مقطع 
اجازه انجام چنین عملیات گسترده‌ای را نمی‌داد؛ به ویژه سقوط قیمت نفت از سطح 28 دلار 
در هر بشکه به حدود پنج دلار در هر بشکه رسیده بود. این توطئه پس از پیروزی ایران در فاو 
و ظاهر شدن علائم پیروزی ایران در جنگ به منظور تحت فشار قراردادن کشورمان و تحمیل 
خواســته‌های دشــمنان در پایان جنگ انجام پذیرفت. سه- انجام عملیاتی گسترده در جنگ 
نیازمند مهمات و تسلیحات فراوانی بود که با در نظر گرفتن تحریم‌های نظامی علیه کشورمان، 
تأمین تســلیحات و مهمات مورد نیاز این عملیات مقدور نبــود، به ویژه آنکه ارتش عراق- با 
حمایت آمریکا و برخی از دولت‌های غربی و شرقی- به پیشرفته‌ترین سلاح‌های روز دنیا مسلح 
شده بود. بنابراین انجام عملیات سراسری در آن زمان غیرممکن و منتفی اعلام شد و طرح یک 
عملیات بزرگ در یک جبهه مهم مورد بررسی فرماندهان نیروهای مسلح قرار گرفت و پس از 
بررسی‌های فراوان منطقه عملیاتی بصره برای انجام این عملیات مهم مورد تصویب قرار گرفت.  لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید فصل 

آشنایی شما با شهید عبدالله‌نژاد چگونه رقم خورد؟
بنده مریم شــجاعی هســتم، همســر شــهید اکبر 
عبدالله‌نژاد، فرمانده گردان علی بن حمزه شــیراز. زمانی 
که شــهید به خواســتگاری ام آمد من 17 ســالم بود و 
در دبیرســتان درس می‌خواندم و خواستگارهای زیادی 
هم داشــتم. هیچکدام از خواستگارهایم را هم نمی‌دیدم 
و همیشــه یک کلام نه می‌گفتــم. وقتی هم که خانواده 
شــهید عبدالله‌نژاد من را از خانواده خواستگاری کردند، 

قبول نکردم؛ چون نمی‌خواستم ازدواج کنم.
من خواهر اکبرآقا را می‌شناختم و با هم دوست بودیم، 
او خیلی با من صحبــت کرد و از رفتار و اخلاق برادرش 
گفت و گفت که حداقل یک بار با هم صحبت کنید. یک 
بار که رفته بودم کلاس ماشــین نویســی، با خواهرشان 
داشــتیم برمی‌گشتیم، سر صحبت را باز کرد و دوباره در 
مورد برادرش صحبت کرد و کلی اصرار که با هم صحبت 
کنید. در بین راه به مسجد صاحب الزمان)عج( رسیدیم، 
زمان اذان هم بود، رو کردم به مســجد و گفتم یا صاحب 
الزمان)عج( کار را به خودت می‌ســپارم، حالا یک بار او را 
می‌بینم و بعد می‌گویم نه. به خواهرشــان هم گفتم باشد 

بگویید بیایند، ایشان را می‌بینم. 
همان شــب به منزل مان آمدند. یک چهره مذهبی، 
مومن و دلنشــین داشتند. دستش را جلو گرفت و گفت: 
»ببینید من همین طور صاف و صادق هستم و اگر وصلتی 

بهروز ساقی، شاعر و جانباز دفاع مقدس در سایت »فاش نیوز« نوشت:
جانباز بســیجی و جهادگر شهید، »غلامحسین براتعلی« که سال 1362 از ناحیه 
گردن قطع نخاع شده بود، از جمله جانبازان باروحیه و پرتلاشی بود که بسیاری از افراد 
سالم و سرپا حسرت همت، اراده و توانمندی او را می خوردند. حسین اگرچه دست و 
پاهای خود را در مسیر عزت و سربلندی این ملت و مرز و بوم نثار کرده بود ولی طبعی 
بلند، اندیشه‌ای پویا و توانمند و روحی لطیف و مهربان داشت که همین ویژگی‌ها باعث 

شده در عرصه‌های مختلف، سرآمد و زبان‌زد باشد.
او علاوه براینکه در مسایل علمی، فنی و برق، الکترونیک و کامپیوتر، برنامه نویسی 
و کاربرد نرم‌افزارهای مختلف و فضای مجازی، ســایت، شبکه و... تبحر و مهارت قابل 
تحسینی داشت؛ انسانی مهربان، خیرخواه، خیر و با اینکه دست‌هایش هم کار نمی‌کرد، 
دستگیر بسیاری از همنوعانش و درماندگان بود که حتی حیوانات بری و بحری و سماوی 
هم از ســفره دل مهربانش بی‌نصیب نمی‌ماندند. هرچند دیپلم فنی و برق داشت ولی 
پس از مجروحیت و گذراندن دوران سخت نقاهت، به تحصیل ادامه داد؛ دوره لیسانس 

را فلسفه خواند و با آرا و افکار فلسفی و عرفانی شرق و غرب آشنایی دشت.
با همه اینها و بســیاری مــوارد دیگر که بیانش حوصله بحر می‌طلبد، حســین، 
کارآفرینی نمونه بود که در این مســیر افراد بســیاری را در طول ســال‌های فعالیت 
خســتگی ناپذیرش به رزق و روزی و نان و نوا رســاند از جمله ویژگی‌های شخصیتی 
ایــن جانباز نازنین می‌توان به مهربانی، خیرخواه دیگران بودن، مثبت اندیشــی، واقع 
نگری، خوشــرویی و اهل تعامل و مشــارکت در کارهای جمعی بودنش اشــاره کرد. 
امــا همه این ویژگی‌های خوب و انســانی حســین را در واقع می‌توان تحت‌الشــعاع 
و در ذیــل صبــوری و وســعت روح بلند او دانســت کــه با وجود جســمی رنجور و 

 وضعیت بســیار دشــوار، روی خوش و چهره‌ای پذیرا را به همنشینان و اقرانش هدیه 
می‌کرد. همین حسن خلق و روحیه قوی او باعث شده بود دوستان زیادی داشته باشد و 
بسیاری گرد شمع وجودش زانوی ادب بزنند و از وجود نازنینش کسب نور و فیض کنند.
او اگرچه اثر وجودی و حرف برای گفتن از خود و خاطرات و کارهایش بسیار داشت 
و با وجود اصرار بیش از حد ما، حســرت مصاحبه و گفت‌وگو در باره خود و کارهایش 
را بر دلمان گذاشــت و آنها را فقط با خــدای خویش معامله کرد. هرچند بدون اینکه 
خودش بگوید، حضورش درمیان ما مشام جان دوستان و آشنایان و حتی کسانی را که 
مدت کوتاهی با او دمخور بوده‌اند را معطر ســاخته است و می‌توان از او و خوبی‌هایش 

بسیار گفت و شنید. 
یک رباعی گفته بودم در وصف جانبازان ویلچرنشین که:

می‌گردد و برخطا نمی‌گردد چرخ
ازخواست حق جدا نمی‌گردد چرخ

ازبس که به روی چرخ ما چرخ زدیم
 انگار بدون ما نمی‌گردد چرخ

این ســروده به اقتضای شــعر بودنش، قاعدتاً متضمن اغراق و غلو هم هست ولی 
نه اینکه امروز چون خبر پرکشــیدن حسین را شنیدم این احساس به من دست داده 
باشد، بلکه با آشنایی نسبتاً عمیق از حسین شهید و احساسی که در این سال‌ها نسبت 
بــه او پیــدا کرده بودم، او را یکی از مصادیقی که از خواندن این رباعی در ذهن متبادر 

می‌شود، تصور می‌کردم!
خدا ما را در دنیا از قدردانان و در آخرت از شفاعت‌شدگان این شهیدان قرار دهد؛ 

ان‌شاءالله
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وقتی نصف جهان از ما شکست خورد!
عباداله حنیفه‌زاده 

قبل از پرداختن به نحوه عملیات کربلای پنج لازم است قدری درباره استحکامات و موانع 
ایجاد شــده توسط ارتش عراق که با همکاری مستشــاران نظامی خارجی )اسرائیلی، عربی و 
اروپایی( به منظور جلوگیری از سقوط بندر بصره در برابر حملات احتمالی ایران ایجاد شده بود 
توضیحاتی بیان شود تا عظمت فداکاری و ایثار فرزندان این ملت برای نسل کنونی معلوم گردد، 
این موانع عبارتند از: میادین وســیع مین، سیم‌های خاردار که جریان برق به آن متصل شده 
بود، ایجاد کانال‌های آب و کار گذاشتن انواع تله‌های انفجاری در داخل این کانال‌ها برای مثال 
کانال دریاچه پرورش ماهی در جزیره ماهی کانالی به عرض یک کیلومتر و طول 20 کیلومتر 
ایجاد شده بود و با هدایت آب رودخانه‌های اطراف از جمله ارونده صغیر و با کار گذاشتن انواع 
تله‌های انفجاری درون کانال به‌زعم خود پیش‌روی رزمندگان اسلام را در این منطقه ناممکن 
می‌دانســتند علاوه‌بر آن موانع و استحکاماتی که ارتش عراق به منظور جلوگیری از پیشروی 
رزمندگان اسلام ایجاد شده بود کارشناسان نظامی آن را با دژهای بارلو که در جنگ جهانی اول 
توسط ارتش آلمان به منظور جلوگیری از پیش‌روی قوای متفقین ایجاد شده بود برابر می‌دانستند.
مضاف بر آن واحدهای توپخانه ارتش عراق 3500 گلوله در ثانیه انواع مختلف توپخانه به 
مواضع نیروهای ایرانی شلیک می‌کردند، به علاوه آتش خمپاره‌اندازها و‌تانک‌ها و قوای زرهی ارتش 
عراق علیه مواضع نیروهای عمل‌کننده ایرانی اجرای آتش می‌نمودند علاوه‌بر این جنگنده‌های 
مدرن و پیشرفته نیروی هوایی عراق و همچنین تیم‌های ارتش هلیکوپترهای ارتش عراق مدام 
مواضع رزمندگان اسلام را بمباران نموده شدت آتش به حدی بود که آیت‌الله مصباح یزدی و 
آیت‌الله جوادی آملی آن را جنگ جهانی سوم کوچک نامیدند چرا که نیروهای عراقی از تمام 
سلاح‌های پیشرفته موجود متعارف و غیرمتعارف استفاده نمودند و در یک کلمه هر آنچه که 
ارتش عراق در طول هشت سال از انواع سلاح‌ها و مهمات موجود در اختیار خود استفاده نمود 
از تمامی آنها در عملیات کربلای پنج استفاده نمود حتی سلاح‌های کشنده شیمیایی مانند گاز 
خردل )گاز اعصاب( استفاده نمودند و فقط از سلاح‌های اتمی استفاده نکردند ولی باز تسلیم 

اراده رزمندگان ایران نشد و نتوانستند از پیروزی آنها جلوگیری کنند.
تاریخ انجام عملیات ســاعت 22 شــامگاه 1365/10/19 منطقه عملیات شلمچه و شرق 

بصره و ناصریه بود.
این عملیات تحت فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیاء توســط سپاه پاسداران انجام شد قرارگاه 
فوق‌الذکر با تشــکیل ســه قرارگاه فرعی به نام‌های قرارگاه کربلا نجف قدس این عملیات را 

فرماندهی می‌نمود.
در ضمن نیروهای ظفرمند ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئولیت و پشتیبانی کامل این 
عملیات را بر عهده داشــتند. برای مثال واحدهای توپخانه ارتش به طور کامل نقش فعال در 
ریختن آتش تهیه مناسب به مواضع ارتش عراق به منظور پیشروی سریع نیروهای عمل‌کننده و 
نیروهای هوایی ارتش در پوشش کامل هوایی و بمباران مواضع نیروهای عراقی به عهده داشت، 
همچنین تیم‌های آتش هوانیروز مسئولیت شکار ‌تانک‌ها و قوای زرهی ارتش عراق را به طور 
کامل به عهده داشت و بخش دیگری از نیروهای ارتش عملیاتی را با نام کربلای 6 با رمز مقدس 
یا زهرا)س( در محور عملیاتی سومار-نفت شهر و نیروهای لشکر 64 ارومیه عملیات مهمی را 
در ارتفاعات 2519 گردمن در منطقه عمومی حاج عمران تحت عنوان کربلای 7 را به منظور 

کاستن از فشار نیروهای عراقی در جبهه‌های جنوب اجرا نمودند. 
اما آثار منطقه‌ای و بین‌المللی ناشی از پیروزی در این عملیات نیز قابل توجه بود. با ظهور 
علائم شکســت دشــمن ناو هواپیما‌بر جان اف کندی با تجهیزات کامل برای نجات نیروهای 
عراقی به منطقه اعزام شد. حضور فعال ناوگان‌های نظامی قدرت‌هایی که می‌توان گفت نصف 
جهان را در اختیار داشــتند یعنی آمریکا و انگلیس و فرانســه و شوروی به منظور حمایت از 
صدام و نیروهای نظامی عراق و دخالت در جنگ به نفع عراق برای جلوگیری از شکست قطعی 
عراق به نحوی که آنها اعلام کردند تمام کاروان‌های نفتکش اعزامی به بنادر کشورهای حوزه 
خلیج‌فارس که متحد عراق در جنگ بودند به خاطر جلوگیری از حمله نیروهای ایرانی به آنها 
اســکورت خواهند نمود، چرا که ایران اعلام کرده بود در صورتی که عراق کاروان‌های تجاری 
و نفتکــش مــا را مورد حمله قرار دهد ما نیز مقابله به مثل خواهیم کرد و متحدان آن را مورد 
حمله شدید قرار خواهیم داد به همین منظور نیروی دریایی سپاه پاسداران هم‌زمان با عملیات 

کربلای 5 به منطقه اعزام گردید.

گفت‌و‌گوی کیهان با خانواده شهید اکبر عبدالله‌نژاد

شهید مدافع وطنی که به همسرش 
سفارش دعای شهادت کرد

اجباری برای رفتن ندارد، می‌تواند بماند یا به ماموریتی کم‌خطرتر برود، می‌تواند در کنار خانواده بماند و از صدای خنده‌های فرزندان و محبت همسرش لبریز 
شــود، می‌تواند؛ اما دغدغه ناموس وطن او را آرام نمی‌گذارد، می‌داند که دشمن دندان تیز کرده تا وارد کشور شود، با علم به وجود خطرات فراوان، به سمت نقطه 
صفر مرزی حرکت می‌کند، فکر مردم محروم و گرفتاری‌هایشــان او را رها نمی‌کند، با آنها اخُت می‌شود و برای برطرف شدن نیازهایشان تلاش می‌کند، کم کم اما 
زمزمه‌های پروازش به گوش می‌رسد، با همکاران و دوستانش خداحافظی می‌کند، با همسر و مادر صحبت که نه، وصیتش را نجوا می‌کند و فردا روز موعود است... 
برای سرکشــی به پاسگاه‌های اطراف می‌رود، آنجا هم فراتر از وظیفه عمل می‌کند و برای رفع مشکل آب روستائیان محروم پمپ آبی را به همراه می‌برد، می‌رود 
تا پمپ را نصب کند؛ اما گروهک جیش الظلم در کمین است تا پاسگاهی را به رگبار ببندد؛ با دیدن خودرو شهید عبدالله‌نژاد ترس و واهمه برای آنها چاره ای جز 

شلیک ممتد باقی نمی‌گذارد و اینگونه مردی دیگر از دیار سعدی و حافظ در راه حفظ ناموس وطن، به شهادت می‌رسد.
شــهید اکبر عبدالله‌نژاد یکی از غیورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اســت که با وجود همسر و سه فرزند داوطلبانه سخت ترین ماموریت‌ها را به جان 
می‌خرد و در همین راه جان شــیرین را تقدیم حضرت حق می‌کند. داستان رشــادت و جوانمردی، مهربانی و خلوص این مرد حق شنیدنی است؛ پس راهی سفر 
می‌شویم و در شهرک شهید مطهری شیراز،خانواده شهید ما را می پذیرند.این داستان شورانگیز را از زبان همسر شهید می‌شنویم تا وی از سیره همسر شهیدش 

برایمان بیشتر بگوید...
سید محمد مشکوهًْ الممالک

صورت گرفت می‌خواهم شما را خوشبخت کنم.«آن زمان 
شــهید 19 ســاله بودند و از 10 سالگی هم پدرشان را از 
دست داده بودند؛ لذا وضعیت مالی ضعیفی داشتند؛ ولی 
من هیچگاه در این مورد سوالی نپرسیدم. خودش بعدها 
می‌گفت: »ما این همه با هم صحبت کردیم و از خواستگاری 
تا عقد حدود 40 روز طول کشید؛ ولی هیچ وقت از درآمد 

و دارایی من نپرسیدی!«
از زندگی مشترکتان بگوید. 

ما ســال 80 عقد و سال 82 عروسی کردیم و در کل 
13 ســال با هم زندگی کردیم که حاصل آن سه پسر به 
نام‌های مهدی، یونس و محمدحســن اســت. ما زندگی 
کوتاهی داشتیم؛ اما اکبر همیشه می‌گفت: »طول زندگی 

مهم نیست، عرض زندگی مهم است.« 
همســرم در دانشــگاه امام حســین تهران در رشته 
مدیریت دفاعی تحصیل می کرد، زمانی که عقد کردیم سال 
دوم دانشگاه و از همان زمان مدام در ماموریت بود. زمانی 
هم که ازدواج کردیم 7 ماه از تحصیلاتش باقی مانده بود.
از خصوصیات اخلاقی شهید عبدالله‌نژاد بگویید.

اگر کســی برای نخستین بار ایشان را می‌دید شیفته 
اخلاق و رفتارش می‌شد، خیلی خوش اخلاق بود. همشیه 
آدم‌هــا جذب اخلاقش می‌شــدند. وقتی وارد مجلســی 
می‌شدیم همه خوشــحال می‌شدند که اکبر آمده؛ چون 
جو به سمت شوخی و خنده می‌رفت، طوری هم شوخی 

نمی‌کرد که به کسی بربخورد و یا جسارتی شود.
وقتی از ماموریت زاهدان مطلع شدید چه عکس 

العملی داشتید؟ 
البته اول قرار بود برود عراق اما لغو شد و به نظر من 
اگر اکبر در زاهدان شــهید نمی‌شد در سوریه به شهادت 
می‌رســید؛ چون اخلاق او را می‌دانستم، وقتی ماموریتی 
پیــش می‌آمد او نفر اول بود که می‌رفت. در مورد زاهدان 
هم می‌توانستند نیروهای دیگری را بفرستند و اجباری هم 
در کار نبود؛ ولی خودش خواست که برود. شش ماه آخری 
که ما با هم زندگی کردیم اخلاق و رفتارش خیلی تغییر 
کرده بود، نماز که می‌خواند گریه می‌کرد، پای سخنرانی 
حضرت آقا هم می‌نشست گریه‌اش می‌گرفت.یک بار من 
در آشپزخانه بودم و او هم سر کار بود، وقتی رسید گفت: 
»شهید سعید است و شهادت سعادت« و بلند گفت: »خانم 
دعا کن تا من شــهید شوم.« من هم از آشپزخانه گفتم: 
»ان‌ شــاءالله. ان شاءالله که اکبرآقا شهید شود؛ ولی نه در 
این سن و ســال.« آخر پسر کوچکمان زمانی که پدرش 
شهید شد یک سال و سه ماهش بود، یکی دیگر 10 ساله 

و دیگری 5 سال و نیمه بودند.
خیلی به او وابسته بودم؛ چون من سه تا بچه کوچک 
داشتم و وقتی کارهای خودش تمام می‌شد خیلی به من 
کمک می‌کرد، بچه‌ها را حمام می‌برد، ظرف‌ها را می‌شست 
و کارهــای منزل را انجام می‌داد. هــر چند زمان خیلی 
کمی‌خانه بود و گاهی ساعت 10، 11 شب می‌آمد؛ ولی با 

این حال کمک حالم بود. 
چطور شما را راضی کرد که به این ماموریت برود؟
هر کاری هم می‌خواست انجام بدهد تا رضایت من را 
جلب نمی‌کرد، انجام نمی‌داد. زمانی هم که می‌خواســت 
برود زاهدان، حدود دو ساعت با من حرف زد تا من را راضی 
کنــد. گفتم: »اکبر اگر رفتی و اتفاقی افتاد چی؟ اصلا به 
فکر ما هستی، شاید من و بچه‌ها را دوست نداری.« گفت: 
»خانم خودت می‌دونی که من عاشق تو و بچه‌ها هستم؛ 
اما یک سری وظایف هست، امنیت ناموسم برای من خیلی 
مهمه. شما از وضعیت کشور خبر نداری، از جو جامعه خبر 

نداری، الان خیلی از گروه‌ها می‌خوان وارد کشــور بشن و 
اگر این اتفاق بیفته اوضاع بهــم می‌ریزه.« آن زمان تازه 
بحث تکفیری‌ها پیش آمده بود. می گفت: »دوست ندارم 
که آن ها بخواهند به کشــور ما حمله کنند و چشمشون 
به ناموس ما بیفته و ما بخواهیم کفششونو واکس بزنیم.« 
صحبت‌های زیــادی در این مورد کرد، من هم چون 
خیلی او را قبول داشتم اکثر اوقات چشم بسته حرف‌هایش 
را می‌پذیرفتم.گفتم: »باشــه برو ولی باید قول بدهی که 
سالم برمی‌گردی. باید قول بدهی سالم برمی‌گردی پیش 
مــن و بچه‌ها.« گفت: »ببین خانم اولا که مرگ و زندگی 
دست خداست، نمی‌تونم قول بدهم که حتما برگردم؛ ولی 
قول می‌دهم سعی و تلاشم را بکنم که سالم برگردم؛ ولی 
اگر هم اتفاقی برایم افتاد، قول بده که در کار خدا چرایی 
نیاری.« من هم ناراحت شدم و گفتم: »وای نه، نمی‌خوام 
بری و شــهید بشی.« گفت: »خانم! قوی باش، مرد باش، 
محکم باش.« و چند بار این‌ها را تکرار کرد. شــب آخری 
هم که می‌خواست برود این حرف‌ها را گفت. در فیلمی‌که 
از او گرفتم اینها وجود دارد، اینجور نبود که من همیشــه 
از او عکس و فیلم بگیرم؛ اما نمی‌دانم چه شد که این دفعه 

آخری از او فیلم و عکس گرفتم.
از آخرین دیدارتان بگویید.

روز خداحافظی رســید، ساعت 11 باید اعزام می‌شد. 
من همین طور داشتم اشک می‌ریختم. گفت: »اشک‌هاتو 
جمــع کن، من نمی‌خوام تو رو گریان ببینم، برو دوربین 

را بیــار چند تا عکس بگیر.« من رفتم دوربین را آوردم و 
او هم شــروع کرد به شــیطنت و ژست انتخاباتی گرفت، 
من هم از کارهای او می‌خندیدم. به او گفتم: »ان شاءالله 
کی برمی‌گردید؟« گفت: »15 آوریل 3015.« یعنی هزار 

سال دیگر.
جلوی در انگشت کوچک من را گرفت و گفت: »خانم 
بیا یک قولی به هم بدهیم.« گفتم: »چه قولی؟« ماشین 
هم آمده بود جلــوی در دنبالش. گفت: »بیا قول بدهیم 
هر کداممان زودتر از این دنیا رفتیم منتظر هم بمانیم.« 
انگار یک آب ســردی روی من ریختند. گفتم اکبر رفت 

که دیگر برنگردد.
فکر می‌کنید چه چیزی باعث شــد همسرتان 

خودش را به شهدا برساند؟
اخلاصش، او خیلی انســان بااخلاصی بود و کارهای 
خیری را که انجام می‌داد به دیگران نمی‌گفت. خیلی کمک 
حال مستمندان بود. مسئله دیگری که فکر می‌کنم باعث 
شد به این درجه برسد، احترام زیادی بود که برای دیگران 
به ویژه مادرش قائل بود. محال بود برویم منزل مادرشان و 
دست مادرش را نبوسد، دست و پیشانی مادرش را نبوسد. 

گاهی هم می‌افتاد زمین و پای مادرش را می‌بوسید. 
همسرتان چگونه به شهادت رسید؟

در نقطه صفر مرزی خدمت می‌کرد، می‌گفت فرمانده 
محور است و باید هر روز برود و به پاسگاه‌ها سرکشی کند. 
دوستان شــهید می‌گفتند: »ایشان شب قبل از شهادت 
همه ما را جمع کردند پشت بام پاسگاه که هم به اطراف 
نظارت داشــته باشند، هم اینکه با ما صحبت کنند. به ما 
می‌گفت: »بچه‌ها دوســت دارید چطوری شهید شوید؟« 
ما هم خنده‌مان گرفت و گفتیم مگر قرار اســت ما شهید 
شویم که او دارد در مورد شهادت حرف می‌زند و خلاصه 
حرفش را جدی نگرفتیم. گفتیم: »خودت دوســت داری 
چطوری شهید شوی؟« سرش را انداخت پایین و بعد آورد 

بالا و گفت: »بچه‌ها من دوســت دارم تیر به سرم بخورد 
و شهید شوم.« صحبت‌ها تمام شد و وقتی آقای اکبرنژاد 
می‌خواســت از پشــت بام بیاید پایین برگشت همه ما را 
نگاه کرد و همه را در آغوش گرفت.« فردای آن روز با دو 
تا از دوستانش شــهید قدرت الله ماندنی و شهید موسی 
نصیری بیات می‌روند که  از یکی از پاســگاه‌ها سرکشی 
کنند، مردم آن منطقه خیلی ضعیف بودند و آب نداشتند. 
او هم یک پمــپ آب برمی‌دارد و می‌برد آنجا نصب کند. 
اشرار گروه جیش الظلم می‌خواستند به یک پاسگاه حمله 
کنند و چون ماشین همسرم از آنجا عبور می‌کند، از سه 
چهار طرف به آنها حمله می‌کنند و ماشــین را به رگبار 
می‌بندند، بعد از تیراندازی به ماشــین، آنها فرار می‌کنند 
و هر سه نفر اینها هم شهید می‌شوند. لذا آنها نمی‌توانند 
به پاسگاه حمله کنند و اکبر در واقع فدایی یک پاسگاه و 
نیروهایش شد. همسرم دقیقا از ناحیه سر تیر خورده بود 

و سمت راستش که کنارِ درِ ماشین بود. 
چطور با خبر شهادت ایشان روبرو شدید؟

او 4 عصر شهید شــده بود و  برادرشان خبر داشت؛ 
ولی من نمی‌دانستم. شبکه خبر هم زیرنویس کرده بود؛اما 
به خاطر محمدحسن تلویزیون هم خاموش بود، آن شب 
محمدحسن خیلی گریه می‌کرد، همیشه همین طور بود؛ 
اما آن شب بیش از اندازه بی تابی می‌کرد، به مادرم گفتم 
نمی‌دانم چه شــده که او اینقدر گریه می‌کند. بالاخره او 
را خواباندم. روز بعد، صبح ســاعت 7:30 بود و من مهدی 
را راهی مدرســه کردم، خانه را هم مرتب کردم که دیدم 
زنگ خانه را زدند. دلم هری ریخت، چون ســابقه نداشت 
آن وقت صبح کســی به منزل ما بیاید. در را که باز کردم 
دیدم دو نفر با لباس نظامی‌جلوی در ما ایستاده‌اند، گفتم 
شما؟ گفتند چون همسرتان رفته ماموریت ما آمده ایم که 
به خانواده اش سرکشی کنیم. گفتم این موقع صبح؟ چه 
سرکشی؟ اصلا سرکشی برای چه؟ گفت از خانواده‌هایی 
که همسرانشان برای ماموریت رفته اند سرکشی می‌کنیم 
تا وضعیت آنها را بررســی کنیم و اگر مشکلی دارند حل 
کنیم. گفتم من اجازه ندارم شما را راه بدهم، اجازه بدهید 
با همســرم تماس بگیرم، اگر قبول کردند من شما را راه 
می‌دهــم. رفتم داخل و به گوشــی اکبرآقا زنگ زدم ولی 
جواب نداد. قبلا خودش گفته بود اگر زمانی با من تماس 
گرفتی و من جواب ندادم به فلان همکارم زنگ بزن. به او 

هم چند بار زنگ زدم، دیدیم گوشی را جواب نمی‌دهد.
دوباره زنگ در را زدند، رفتم جلوی در. گفتند ببینید 
دو تاخانم هم همراه ما هستند اجازه بدهید چند دقیقه ای 
بیاییم داخل، بعد می‌رویم. گفتم بفرمایید داخل. من هم 
رفتم چای را آماده کردم، دستانم هم همین طور می‌لرزید. 
رفتم داخل اتاق به خواهرم گفتم اینها این وقت صبح برای 
چه آمده اند؟ گفت نمی‌دانم. حتما برای سرکشــی آمده 
اند. می‌خواست به من دلداری بدهد. حالا هیچ کدام مان 
هم به روی خودمان نمی‌آوردیم که ممکن است برای اکبر 
اتفاقی افتاده باشــد. چای را بردم و دیدم که چای را هم 
برنمی‌دارند. دوباره رفتم به خواهرم گفتم ببین کسی که 
برای سرکشی می‌رود لااقل یک جعبه شیرینی با خودش 
می‌برد، اینها چیزی که نیاورده اند هیچ، حرف هم نمی‌زنند، 
نکند اتفاقی برای اکبر افتاده باشد. خواهرم گفت نه نگران 

نباش، طوری نشده است.
رفتم نشســتم، نــه من و نه آنها حرفــی نزدیم. بعد 
دیدم زنگ خانــه را می‌زنند رفتم در را باز کردم و دیدم 

برادرشــوهرم همراه دایی همسرم هستند، لباس مشکی 
هم پوشیده اند. همان لحظه فهمیدم که اتفاقی برای اکبر 
افتاده. فقط چادر سرم بود و بدون کفش و دمپایی دویدم 
ســمت کوچه، برادرشوهرم چادرم را گرفت و من خوردم 
زمین وگرنه می‌رفتم سمت خیابان. به برادرشوهرم گفتم 
داداش، اکبر؟ گفت اکبر هیچیش نشده، فقط زخمی‌شده. 
گفتم طوری نشــده و تو لباس مشــکی پوشیدی؟ دایی 
همســرم گفت فقط اکبر تیر خورده. گفتم تیر خورده و 
شما لباس مشکی پوشیدید؟ گویا همه اینها از شب قبل 
خبر داشــتند ولی به من نمی‌گفتند. بعدها برادر شوهرم 

گفت ما نمی‌دانستیم چطور به شما بگوییم. 
یک لحظه سرم را بلند کردم و دیدم داخل کوچه پر از 
نظامی‌است، گویا از همان موقع که پسرم رفته بود مدرسه 
آنهــادر کوچه بودند. یک لحظه چشــمم خورد به همان 
همکار همسرم که به او زنگ زده بودم. چادرم را انداختم 
روی صورتم و برگشتم داخل و اجازه ندادم کسی صدای 
من را بشنود، چون اکبر هم روی این مسائل حساس بود.
کجا با پیکر همسرتان مواجه شدید و به او چه 

گفتید؟
لشــکر  شــهید  نخســتین  عبدالله‌نــژاد   شــهید 
بعد از دفاع مقدس بودند، و برای همین هم برنامه خاصی 
برای پیکر نداشــتند. من آن روز رفتم حسینیه ثارالله و 
بچه‌ها را هم با خودم نبردم. الان بچه‌ها به من می‌گویند 
کاش مــا را هم با خودت می‌بــردی. می‌گویم من اصلا 
آن زمــان در حال و هوای خودم نبودم. من اصلا اشــک 
نمی‌ریختم و بهت زده بــودم، باور نمی‌کردم زندگی من 
نابود شــده باشــد و همه حرف‌های همسرم به حقیقت 

پیوسته است.
بنده رفتم کنار پیکر همســرم نشســتم، همه گریه 
می‌کردند و در ســر و صورت خودشان می‌زدند؛ ولی من 
باورم نمی‌شــد، می‌گفتم اکبر! یعنی این تویی؟ تو من و 

بچه‌ها را رها کردی؟! تو به من قول دادی برگردی. 
چگونه توانستید با شهادت و دوری از همسرتان 

کنار بیایید؟
زمانــی که عقد بودیم در نامه‌هایش نوشــته بود که 
چــه بی من و چه با من بچه‌ها را اینطور تربیت کن و در 
کل، نامه‌هایش درس زندگی است و من احساس می‌کنم 

می‌خواسته با این نامه‌ها من را آرام و آماده کند. 

هیچ کســی تحمل ندارد که چنین مردی را از دست 
بدهد. من بعد از شهادت ایشان، تا سه روز حتی نتوانستم 
گریه کنم و به خاطر بغض‌های فروخورده زیر گلویم ورم 
کرده بود. اصلا نمی‌توانستم قبول کنم که اکبر رفته است.
تا 40 روز خیلی کمتر پیش می‌آمد که از خانه بیرون 
بروم، رفتم ســراغ نامه‌هــا و دفترهایش می‌رفتم و وقتی 
نامه‌هایــش را می‌خواندم فکر می‌کردم که همین الان در 
کنار من نشسته است، طوری در نامه‌ها من را خطاب قرار 
داده کــه راه و روش زندگــی را گفته و به من گفته که با 
روحیه زندگی کنم و همین نامه‌ها باعث شــده که من به 

زندگی دلگرم شوم. 
نامه‌ها و یادداشت‌های شهید گفتید،  در مورد 

امکان دارید یکی از آنها را برایمان بخوانید؟
بله، یکی از این نامه‌ها مربوط به سال 80 است، حدود 

8 ماه بعد از عقدمان:
بــاز هم مرغ دل هوای دیــدارت را کرد و او را چنان 
مشــتاقانه در آسمان آبی رویا به پرواز در آوردم که گویی 

تو را نزد خود احساس می‌کنم و این حس را با قلم همراه 
نموده و آنچه در دل می‌گذرد را برای عزیز دوست داشتنی 

خود می‌نویسم. 
باور کن مریم جان چنان بی تابی عجیبی سرتاســر 
وجودم را گرفته است که تاب سلام کردن را هم ندارم. اما 
اول از روی محبت ای گل خوش بو سلام. سلامی‌از اعماق 
دل که ســین آن نشانه صمیمیت من در قبال زندگیمان 
اســت، لام آن به لطافت و بی ریایی حرف‌هایی که با هم 
می‌زدیم و الف آن را به الفت و مهربانی دل‌هایمان تقدیم 
می‌کنم. چنان یــاد و خاطرات تو غوغایی در وجودم برپا 
کرده است که بی خود از خود هر چه از دل می‌گذرد را بر 
روی کاغذ می‌آورم، شاید این گونه حرف‌ها با دل یک مرد 
آنچنان همخوانی نداشته باشد؛ ولی دوست دارم احساساتی 
را که نسبت به همســر مهربان خود دارم در دل نماند و 
آن را بیان کنم. خدا را شــاکرم که اکسیر عشق را همراه 
صبر با هم درآمیخت و آنگاه از ترکیب آن‌ها دل را آفرید 
و آن را در وجود آدمی‌نهاد تا دل این انسان‌های خاکی که 
نسبت به همسرشان همراهشان و امیدشان می‌تپد برای 

رسیدن به آنها صبر را پیشه خود سازد.
خدا را بسیار شاکرم که شوری پاک و عشقی خدایی 
نســبت به تــو در وجودم قرار داد تا بــا دلی پر امید و با 
توکل بــه خداوند برای تو و زندگی مشــترکمان تلاش 
کنم. مریم جان تو را ســفارش می‌کنم به دعا و دعا و باز 
هم دعا، برای خوشــبختی در زندگیمان و پیشــرفت در 
اموراتمان. باشــد که در پرتو عنایات خداوندی زندگانی 
 پرباری را در پیش رو داشــته باشــیم و بندگان شاکری 

در درگاه او باشیم. 
همســر عزیزم هر از چند گاهی با دل خودت خلوت 
کن و در مورد حرف‌هایی که با هم می‌زنیم، آینده زندگی 
مشترکمان و راه‌های رسیدن به اهدافی که با هم در نظر 
 گرفته ایم، فکر کن و چگونگی طی این مسیر که زندگی 

نامش نهادند. 
مریــم جان مــن و تو در مورد خیلــی از آرمان‌های 
آینده‌مــان زیاد صحبت می‌کنیم؛ ولی باید خیلی مواظب 
باشیم که این صحبت‌ها برای وقت پر کردن و برای همان 
لحظه‌ها نباشــد که اگر این طور باشــد ذره ای که ارزش 
ندارد هیچ، بلکه ضرر هم کرده‌ایم و اوقاتمان را با حرف‌های 
بیهــوده گذرانده‌ایم. ما با هم مقصد و هدف زندگی‌مان را 
تعیین کرده‌ایم و آن، تلاش در جهت خوشبختی و عاقبت 

بخیری در دنیا و آخرت است. 
]کلا یکی از تکه کلام‌های او عاقبت بخیری بود، بعد 
حال و احوال می‌گفت ان شاءالله عاقبت بخیر شوی. خودش 

هم عاقبت بخیر شد. [
پس آیا این توان را در خود داریم یا در وسط راه لنگ 
می‌زنیم. راه را اگر آدمی‌ساده بگیرد، حتما در بین راه باز 
می‌ماند؛ ولی اگر اول با توکل بر خداوند و بعد هم خودسازی 
و با صبر و عشق و ایثار در این راه قدم برداریم و به سوی 

افقی روشن گام خواهیم برداشت. 
مریم جان اگر گاهگاهی من در امورات مادی و معنوی 
زندگیمان سست شدم کمکم کن که از آن سستی بیرون 
بیایم، نه اینکه اگر من مانند بید به این طرف و آن طرف 
رفتم تو هم همسویم شوی. همسر عزیزم تو را به پیوندمان 
قسم که اگر من لرزشی پیدا کردم تو چنان محکم باش تا 
لرزشم تبدیل به ریزش نشود. جلب نظر من را در زندگی 
معنوی خود ملاک قرار نده، فقط در نظر داشته باش که 
خداوند برای یک زن مســلمان چه برنامه‌هایی را در نظر 
گرفته است و در اجرای آن کوشا باش و مطمئن باش من 
از چنین همسری راضی که هستم هیچ، بلکه به او افتخار 
هم می‌کنم. باور کن عمر آدمی‌از یک چشــم برهم زدن 
هم کوتاه تر است و آن موقع که آدمی ‌در مقابل آفریدگار 
خود حاضر می‌شود آدمی ‌تنهای تنهاست. نه همسری، نه 
پدری، نه مادری، برای همین اســت که می‌گویند ما در 
قبال زندگی‌مان مســئولیت داریم، آن موقع که از من یا 
تو ســوال شود چه کردید در قبال یکدیگر به راستی چه 
بگویم. بگویم فقط حرف‌های شــیرینی بود که با هم رد و 
بدل کردیم. حرف‌هایی برای خالی نماندن اوقات فراقتمان. 
خدای نکرده بگویم نســبت به هم دروغگو بودیم. وای به 
حال زن و مردی که نســبت به هــم و در قبال یکدیگر 
بی‌مسئولیت و دروغگو باشند یا حرف‌هایی بود برای جلب 
رضایت یکدیگر و همان لحظه‌ها و ساعت‌ها. و با دل‌هایی 
پر از ریا و منافقانه برخورد کردیم که خداوند شاید نادانی 
را عفو کند، ولی از ســر منافق و دروغگو هرگز نمی‌گذرد؛ 
چون چنین انسان‌هایی از روی عمد و آگاهی این چنین 

نقش بازی کردند و مانند سکه دورو داشتند. 
مریم جان! با خدا برای خدا و به یاد خدا زندگی کن 
که از خداوند شــخصیتی مقتدر و روحی آرام و دلی پر از 
محبــت و ایمان برای تو طلــب می‌کنم. عزیزم با نگاهی 
گــذرا در دنیای اطراف آدمی‌خیلی از چیزها و حقیقت‌ها 
را می‌تواند درک کند و قبل از آنکه برای خود آدمی‌پیش 
بیاید خیلی از مســائل را تجریه کند، چه خوب و چه بد. 
منظورم به کنجکاوی در زندگی مردم نیست که این عملی 
بس ناپسند است. فقط منظورم به شواهد روشن و عینی 

است که در گذر زمان با آن مواجه هستی. 
به راســتی اگر آدم‌ها در زندگی کمی ‌صبر و ایثار را 
پیشه خود می‌کردند و خویشتن‌دار بودند و با تفکر و تعقل 
زندگی می‌کردند و نسبت به یکدیگر اعتماد داشته باشند و 
واقعیت‌های زندگی خویش را در نظر بگیرند و از مقایسه 
خود، زندگی و همسرشــان با دیگران بپرهیزند و حرف‌ها 
و تجربه‌های دیگران را بشــنوند و نکات آموزنده آن را در 
زندگی پیاده کنند؛ ولی از دخالت دیگران در زندگی شان 
بپرهیزند و زندگی را متعلق به هر دوشان بدانند، آن وقت 
است که آدمی‌ معنای واقعی زندگی و خوشبختی را با تمام 
وجود احســاس می‌کند. و در نظر داشته باش که اگر این 
کارها برای رضای خداوند باشــد خسته کننده که نیست 
هیچ، بلکه تحمل آن نیز لذت بخش است و همراه با اجر 

و ثواب معنوی است.

شهید حسین براتعلی؛ جانباز کارآفرین


